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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The following article examines one of the 
religious foundations of the Mehr religion called "The Myth of Descent and 
Ascension" in Ganjavi Nezami’s Haft peykar and Masnavi. The purpose of 
writing the article is to highlight the common beliefs of Masnavi Haft peykar 
and Mehr religion about descent and ascension. 
METHODOLOGY: This article has been compiled using a descriptive-analytical 
method with comparison and interpretation. The method of collecting 
information has also been a library. 
FINDINGS: The concept of descent is one of the important and frequent themes 
of mystical literature, which also has a wide expression in spiritual masnavis. In 
Masnavi, it is mentioned about the sadness of parting and the obstacles to 
ascension, the desire for ascension and connection, and the relationship based 
on love between man and God. 
CONCLUSION: Rumi believes that the most important factor in a person's 
downfall is the cycle of self-righteous love and the pain of parting in a person. 
In the Masnavi, heaven means the place of closeness to God, and therefore the 
descent is the separation of the soul from its original source, and the ascension 
is the loss of a drop of the soul in the sea of truth. The myth of ascent is 
emphasized more in Haft peykar; The main hero experiences a stage of 
recognition and introspection in this test by walking in the seven domes, which 
has many similarities with the seven steps of Mithras. The stories of Haft 
Gonbad are also surprisingly compatible with Mithraic themes and rites. 
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 مقدمه
 است كه پیش از زرتشت« ویین مهر»است. یکی از این ویینها ایران باستان خاستگاه ویینها و ادیان بزرگ بوده 

بحث مقالج حاضر، بررسی دیدداه مو نا در مرنوی معنوی و نمامی دنجوی  است.مورد احترام و ستایش اقوام بوده 

در هفت پیکر با تمركز بر اسطورۀ هبوب و عروج در وئین میترایی است. با توجه به اینکه چنین مفاهیمی در 

  با های مرتبمند است، این مقاله در پی دستیابی به اشتراک باورباورهای ویین میترایی از محوریت خاصی بهره

توصیفی است و مبتنی بر  -پیکر و ویین مهر است. روش پژوهش، تحلیلی اسطورۀ هبوب و عروج در مرنوی، هفت

 ای صورت درفته است.قیاس و همراه با تفاسیر و تعابیر علمی است و دردووری اطلاعات به شیوۀ كتابخانه

گ، اندیشه، باورها و عقاید یک قوم و قبیله اسرت، رد پای نمای فرهناز ونجا كه بسیاری از متون ادبی، ویینج تمام

های كهن مهری را میتوان در این ورار، از جمله وراری كره در دسرترۀ زبران و ادب فارسری پدیرد ومده اندیشه

 پیکر نمامی دنجوی، از مهمترین این ورار است. است، یافت كه از این میان مرنوی معنوی و هفت

 

 سابقۀ پژوهش
(؛ 4393(؛ ویین میترا )ورمازرن، 4393؛ ویین پر رمز و راز میترایی )كومن، (4374در كتابهای ویین مهر )رضی،  

ها و نمادهای این ویین توضیح داده زمینج مهرپرستی، اندیشه( در  4395و جستار دربارۀ مهر و خورشید )مقدم،

ای چاش نشده است. ادرچه مرنوی تا كنون مقاله پیکر وشده است؛ اما درخصوی اسطورۀ هبوب و صعود در هفت

موضوع واكاوی اسطورۀ هبوب و صعود در برخی كتب ادبی و مقا ت بررسی شده است كه به چند نمونه اشاره 

 میشود:

با تکیج بر این نکته كه در نزد ایرانیان « بازنمایی اسطورۀ صعود در شاهنامج فردوسی»( در مقالج 4394غلامزاده )

، راه صعود به جهان برتر از  كوه البرز میگارد، صعود شاهان و پهلوانان شاهنامه بر فراز البرز را بررسی و باستان

با رویکردی « اسطورۀ هبوب در اشعار فروغ فرخزاد»( در مقالج 4345تحلیل كرده است. طهماسبی و طاهری )

اند. رداختهمتنی پهبوب ودمی، با خوانشی میانتفسیردرایانه به بازخوانی شعر فروغ به قصد معنادشایی از اسطورۀ 

ضمن بررسی « بررسی و تحلیل اسطورۀ هبوب در متون منرور عرفانی»( نیز در مقالج 4341نژاد )درجی و نادری

القضات همدانی و روزبهان مفهوم دناه و هبوب، مهمترین اشتراكات و افتراقات اندیشج سه عارف )احمد غزالی، عین

تحلیل اسطورۀ هبوب »( در مقالج 4345نژاد مهروبادی )اند. سلمانیتطبیق، بررسی و تحلیل كرده بقلی( را ضمن

، ماجرای هبوب و جزئیات ون را در اشعار معاصر بررسی «در شعر معاصر بر اساس شعر هفت تن از شاعران این دوره

هبوب در دو حماسج شاهنامج  تطبیق حکایت»( نیز در مقالج 4349است. فتحی و پورالخای )و تحلیل كرده 

 اند. های دونادون هبوب در این دو ارر حماسی پرداختهبه جنبه« فردوسی و بهشت دمشدۀ جان میلتون

 

 بحث و بررسی

 «میترا»و در  تین تبدیل به  «میرره»بوده و در اوستایی « مرر»و  «متر»در زبان پهلوی « مهر»واهۀ میترائیسم: 

است. ویین مهرپرستی از ویینهای باستانی است كه در روزدار اشکانیان  است. مهر در وغاز خدای پیمان بوده شده

مهر ایزدی متعلق به عهد وریایی و پرستش این ایزد از دیرزمان بویژه (. 5: 4399دسترش بسیار مییابد )موسوی، 

مهر در اصل ایزدی است شریک در (. »411: 4394های مختلف وریایی رایج بوده است )باقری، در بین تیره

بخشنده و حامی پنهان. سپس در تحو ت اجتماعی، این ایزد در جامعج ایرانی تبدیل به فرمانروایی جهان، بركت
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بخشی خویش، حمایت او از پیمان توسعه مییابد و وظایف جنگی ایزد همج طبقات میگردد و در كنار وظایف بركت

(. مهر روزداری بزردترین ایزد برای مردم بوده است. 95: 4394)بهار، « ۀ وی دااشته میشودبسیاری نیز بر عهد

وفرینش را « مهر»ایزدان همراه او یعنی ماه، ناهید، خورشید، باد، سروش و رشن )ایزد داددری(، تحت فرمان 

ر مانند مسیحیت، زرتشتی، و اند. با وجود ظهور ویینهای دیگپاسبانی میکرده و از شمار یاران او محسوب میشده

د های ون پایدار مانبرخی اندیشه، های بسیارمانوی، بنیادهای اندیشه و رسوم ون از میان نرفت، بلکه در طول سده

و در ویینهای دیگر با ظاهری نو به حیات خود ادامه داد. دست كم اینگونه میتوان دفت كه باورهایی از این ویین 

  و دوزخ و مسئلج بازدشت مرددان مورد پایرش ادیان دیگر قرار درفت و دوام وورد. دربارۀ جهان پسین، بهشت

ویین مهر از جمله ویینهای رنوی است كه جهان را صحنج نبرد دائمی دو نیروی متخاصم اهریمن و نور میداند. 

جای مانده است،  در اوستا سرود مختص مهر )مهریشت( را در دست داریم. این سرود را به صورتی كه اكنون بر»

ق.م میدانند. ادرچه بعضی از مطالب ون بسیار قدیمیتر از این زمان است  155معمو ً متعلق به تاریخی در حدود 

(. مهریشت یا یشت دهم یکی از قدیمیترین یا اصلاً كهنترین یشت موجود است. این یشت به 44: 4374)رضی، 

بنا بر تحقیقات برجستج هاشم رضی در مورد ادیان كهن اشد. بند میب 414كرده بخش میگردد كه به روی هم  35

دربارۀ ویرین میترایری، مرا از كترب مقردس و یرا سرودها و متنهای باقیمانده محروم هستیم. این بدان »ایرانی، 

انگیزه است كه مهردینان در مکتوم نگاه داشتن اسرار طریقت خود كوشش بسیار میکردند و حفظ اسرار و رموز 

شان اندک و همان اندک در دسترس نبود؛ برایشران یرک وظیفرج واجرب اسرت؛ بره همرین جهرت مترون مقدسه

ص )همان: مقدمه، ص« هرا یرا معبدهای میترایی باقی مانداما زبان و بیان این ویین در تصاویر باقیمانرده در محرابره

رت و در ویین كهن ایران، پیش از عصر اوستایی، یکی از در اوستا، ایزد میترا از زمرۀ ایرزدان اس»هشت(.  -هفت 

 (.1-3)همان: « بزردترین خدایان بوده است

های اساطیری، جزء اصلی روایت داستان وفرینش محسوب هبوب در اغلب ویینها و وموزهاسطورۀ هبوط و صعود: 

و هند و تبت و بابل و پارس و  اسطورۀ هبوب در تمام فولکلورهای جهان، در مصر»به دفتج ویل دورانت . میشود

، باوری جهانی این مضمون(؛ بنابراین 597: 4، ج4374)دورانت، « یونان و پولنیزی و مکزیک و غیر ون ومده است

وحشی خوب »در فصلی با عنوان « اسطوره، رؤیا و راز»است و متعلق به اساطیر همج ملل است. الیاده در كتاب 

ونها هم در »قبایل ودمخوار نیز نوستالژی بهشت دمشده وجود داشته است: معتقد است حتی در میان « نجیب

(. در ساختار 11-15: 4396)الیاده، « ای پیش از هبوب میشوندشرای  خلسه وارد شرای  بهشتی نیاكان اسطوره

جهان  ،فکری انسان عصر اساطیر، هستی به دو بخش فرازین و فرودین تقسیم شده كه با جدایی این دو از یکدیگر

هستی مییابد. عالم با ، عالم نور و روشنایی و سکونتگاه خدایان )ماكر( و بخش زیرین یعنی زمین، جایگاه تاریکی 

بندی، انسان خود را در میانه میدید و عالم بدی را در زیر زمین و ظلمت و منزل دیوان )مؤنث( است. در این طبقه

اندک تصور وجود ا جایگاه هبوب خود میدانست. بر همین اساس اندکو دستگاه خدایان را در عالم برین و زمین ر

جهان نور و ظلمت به ترتیب محدوده )یا نامحدوده( حکومت »در اساطیر ایرانی نیز بهشت در وسمان رایج شد. 

 اهورا و اهریمن است و تجاوز اهریمن به نامحدودۀ اهورا، وغاز جدال خیر و شر دانسته شده است. از سوی دیگر

 (.75: 4379)دیمن، « اهریمن در فرودست جای درفته، درحالیکه اهورامزدا خدایی وسمانی است

در اغلب اساطیر وفرینش، وسمان و زمین یا خود خدایان اولیه هستند یا مقرّ حکومت ونها. خدایان خیر با جنسیت 

و دیار مرددان حکمرانی میکنند.  ماكر عموماً وسمانی و خدایان شر كه عموماً مونث هستند بر زمین و زیر زمین

اندک از زمین بیزاری جسته و از مادری كه او مند بوده خود را به نیروهای خیر منتسب كند، اندکانسان كه علاقه
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 را در زندان زمین اسیر كرده است و تحت سیطرۀ خدایان زمینی قرار داده، بیزار میشود. 

 وسمان مَرد و زمین زن در خرد

 
 انداخت این میپروردونچه او  

 (1155)مرنوی، دفتر سوم:                        

بنابراین موضوعی كه اسطورۀ وفرینش را به هبوب مربوب میسازد، باورهایی است كه بر مبنای استقرار خدایان در 

بطج در هر صورت اساطیر مربوب به وفرینش و مرگ، راوسمان و همسایگی انسان با ونان شکل درفته است. 

ای هبوب دارد كه ضمن ون دزارش میشود كه انسان چگونه وضعیت خجسته و مستقیمی با رویداد ازلی و اسطوره

بوب هومیز بهشتی را بر ارر غفلت یا فریب از دست داده و از ون پس به وضعیت كنونی انسانی درومده است. سعادت

عصر طلایی و دیگری بصورت دوری از محضر در اساطیر به دو شکل جلوه دارد: یکی در شکل از دست دادن 

 خدایان و سقوب از وسمان.

در اساطیر، عصری طلایی را شاهد هستیم كه در ون بسیاری از هبوب در مفهوم از دست دادن عصر طلایی: -الف

ار دویژدیهای بهشت ادیان، مانند جاودانگی و بیمردی وجود داشته است. ودمی در این دوران از نعمت بیمردی برخور

بود و مایحتاج زنددی، بی هیچ تلاشی در اختیارش قرار میگرفت. در این دوره ظاهراً ارتباب زمین و وسمان هنوز 

در ون روزدار چیزی از مرگ نمیدانست؛ زبان جانوران » قطع نشده و پل ارتباطی با  و پایین فرو نریخته بود. انسان

نی در دسترس داشت؛ ولی بسبب رویدادی این مراحل مینوی به را میفهمید، كاری انجام نمیداد و خوراک فراوا

یا « یم»(. در اساطیر ایرانی، عصر طلایی، روزدار حکمرانی 57: 4396)الیاده، « پایان رسید و انسان هبوب كرد

، دوران جم بعنوان زمانی بدون مرگ و پیری توصیف 31و 33در زامیادیشت، كردۀ ششم، بندهای است و « جم»

دورانی چون بهشت كه از مرگ و بیماری در ون خبری نیست (. 14: 4379و دیمن،  91: 4354نیبرگ، میشود )

 4بند  36(؛ اما در دینکرد نهم فصل 454: 4369بار، )كایای از بهشت ون روزدار باشد شاید نمونه« ورجمکرد»و 

ان بر كیومرث مستولی ساختند، ومده است كه جهان سی سده بی مرگ و پیری بوده است و عرق یا خوابی كه دیو

 (.35: 4343سن، باعث اتمام عصر طلایی شده است )كریستین

تصور انسان عصر مادرشاهی از بهشت، روزدار زرین یا بهشت(: هبوب در مفهوم دوری از وسمان )خدایان، -ب

عصری طلایی بود كه بهشت را در ابتدای هستی خود و در زمین دیده بود؛ اما انسان در ادوار بعد و عصر پدرشاهی، 

بنابراین در اساطیری كه مربوب به عصر پدرشاهی ریشه و اصل خود را در وسمانها و همسایگی خدا جستجو كرد. 

هشت در وسمان و در همسایگی خدایان تصور میشود؛ لاا مفهوم هبوب، كه در اساطیر پیشین بعنوان از هستند ب

دست دادن عصر طلایی یاد میشد، در مفهوم سقوب از مقام یا مکانی وسمانی تجلی مییابد. این واقعه بدلیل دناهی 

 كه عموماً توس  عنصر مؤنث انجام شده، اتفاق میفتد. 

برارر نادانی، فراموشکاری و خطای « هبوب»ها در بعضی اسطورهنسان )زوج( نخستین و گناه: ارتباط هبوط، ا

د )ر.ک: انانسان یا زوج نخستین رخ داده است و در بعضی اساطیر ون را نتیجج توطئج موجودی اهریمنی تلقی كرده

به هوشنگ، تهمورث و جمشید نیز (. در اساطیر ایران عنوان نخستین انسان علاوه بر كیومرث، 43: 4377الیاده، 

(. ادرچه خالقی مطلق، سیاوش را نیز در شمار نخستین انسان قرار میدهد 454: 4343تعلق میگیرد )كریستین سن،

(. در هر حال دناه جمشید خوراندن دوشت به مردمان )داهان، هات 453-44: 4376)خالقی مطلق و دهباشی، 

یا زناشویی با خواهر )بندهشن، ( 55: 4371دعای همسانی با خدا )وموزدار، ( یا دروغگویی و ا145: 4، اوستا، ج36

تر كرده یا دوشتخواری )بندهشن، فصل ( یا خوردن شیر بزی كه دیوان را نیرومند76: 4314و كارنوی،  63: 4ج

 ( دزارش شده است.33: 4343سن، و كریستین 46-45بند  45
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 و نسبت دادن خلقت هستی به اهریمن ر ایرانی نیز دفتن دروغدر اساطی« مشی و مشیانه»دناه اولین زوج 

انگیزۀ این دناه است. ( ومده 13( و خوردن شراب )همان: 33: 4343سن، و كریستین 4بند  45)بندهشن، فصل 

 نیز مواردی چون حری به خلود، سركشی در برابر فرمان خدا و شکستن قانون )تابو( است.

هبوب چه در شکل از دست دادن عصر طلایی و چه در شکل دوری از محضر خدایان و سقوب از اسطورۀ صعود: 

وسمان، همواره ورزوی عروج و صعود را به همراه داشته است. این ورزو در دوران اساطیری به دو شکل تجلی یافته 

 . است: ورزوی تجدید عصر طلایی یا بازدشت و عروج انسان به پایگاه و جایگاه نخستین

رجعت عصر طلایی: در دین زردشتی تصور بر این بود كه در پایان دورۀ سه هزارسالج جنگ اهریمن و  -الف

اهورامزدا، دیو مغلوب میشود و ودمیان دوباره خوشبخت خواهند شد و دیگر نیازی به خوراک نخواهند داشت 

شنگی و طاعون خواهد بود. جهانی كه (؛ عالم پس از رستاخیز جاودانه و خالی از درسنگی و ت71: 4379)دیمن، 

ناپایر، ناپژمردنی، جاودان پیرنشدنی، نامیرا، تناهی» 44در وخرزمان ایجاد میشود در زامیادیشت، كردۀ یکم، بند 

 ( توصیف شده است. 197: 4)اوستا، ج« زنده، جاودان بالنده و كامرا

« كمال وغازها»انسان است. الیاده این ایده را  ادرچه عصر طلایی خاتمه یافته است، اما حسرت ون همیشه همراه

 (.19: 4347ومیز انسان پیشین میداند )الیاده، مینامد و ون را یادی از بهشت دمشده و سعادت

 446-454: 4396عروج و بازدشت به وسمان: ریشج این تفکر، باور به حضور خدایان در وسمان است )الیاده، -ب

مند به کر، انسان خاستگاه خود را وسمان و مقرّ خدا میدانسته است و علاقه(. در این تف454: 4344و هوک، 

 مند به نزدیکیبازدشت به ون است؛ بنابراین در پی رواج باور حضور خدا در وسمان، انسان كه ذاتاً خداجو و علاقه

ن كه مقرّ ضدخدایان در مقابل جهنم در زمین یا زیر زمی-با خداست، بهشت را مکانی در همسایگی خدا تصور كرد 

و كوشید برای خود نیز اصلی وسمانی در همسایگی خدا تصور كند. البته به نمر میرسد ورزوی -دانسته میشد

تجدید حیات دوبارۀ زمین )رجعت عصر طلایی( مربوب به روزدار مادرشاهی و ورزوی بازدشت به بهشت وسمانی، 

ها، كه بسامد بسیاری در حوزه تأویل، تصاویر ل یکی از اسطورهمربوب به دوران غلبج خدایان ماكر باشد. در هر حا

های مختلف مورد توجه واقع شده و مفاهیم ادبی داشته، اسطورۀ صعود است. این اسطوره در اغلب اقوام به دونه

 (. البته در برخی441: 4397)الیاده، « در ویین شمنی با  رفتن از درخت نشانج صعود است»است. برای نمونه 

باورهای اساطیری این دیدداه بصورت برعکس بروز پیدا كرده است. به عقیدۀ ونها، ارواح انسانها پس از مرگ همیشه 

ونان كه به مرگ طبیعی میمیرند به جهان زیرین یا قلمرو »به وسمان صعود نمیکند. برای نمونه اسکیموها معتقدند 

های غایی بشر و كل موجودات از سوی دیگر، حركت از بنمایه(. 417: 4394)وارنر، « زیردریایی سدنا هبوب میکنند

عود ص»است كه بهترین و زیباترین جلوۀ ون، در حركت بسمت پیشرفت یا همان اسطورۀ صعود شکل میگیرد. 

شناسی نوع انسان محسوب میشود كه داه با اسطورۀ بازدشت تلفیق و های بنیادین در هستییکی از بنمایه

کند. میل به بر رفتن از دنیای زمانمند و مکانمند و از دنیایی كه بر اساس تضادها بنیان نهاده همپوشانی پیدا می

شده است بسوی ورمانشهر بیکرانه و بیجهت، همواره ورزوی دیرین انسان بوده كه در ناخودوداه او تحکیم شده 

 (.45: 4341)برادران و سرامی، « است

ت عروج ارواح انسانی به وسمان برای حضور در بهشت یا جهنم دیده مضمون صعود روح در دیانت زرتشتی بصور

در میترائیسم عقیده بر ون بود كه روح انسان هنگام هبوب از فلک اعلی به زمین و دار از هفت سیارات »میشود. 

 اهیا اختران وسمانی كه جایگاه هفت خدایانند، در بازدشت و صعود مجدد از همان مسیر، به نور محض كه جایگ

 (.344-345: 6، ج4375)وشتیانی، « ون فلک هشتم یا سپهر اعلی و وسمان و روابت است، صعود میکند



 33/ های اسطورۀ هبوب و عروج  مهری در هفت دنبد نمامی و مرنوی معنوییابی بنمایهریشه

 

بشر از بدو پیدایش خود و از زمانی كه به درک تضادها پی برد، زمین و وسمان را بعنوان دو عنصر متقابل  

ی روزمرۀ خود در چالش بود، بدلیل میپنداشت و از ون جهت كه پیوسته با زمین و تضادهای موجود در ون در زندد

وجه رمزدونگی و مبهم بودن و از جهتی با  قرار درفتن ون و در جهت نور قرار داشتن ون مورد توجه ویژه واقع 

انسان پس از طرد شدن از بهشت یعنی از حالت وحدت و یگانگی با طبیعت بصورت »فروم معتقد است  شده است.

دهنده برای مطابقت یعنی نوع ۀ او برای غلبه بر این جدایی درونی، یک اشتیاق عاابووارۀ ابدی درومده است. انگیز

 «دیگری از وحدت و هماهنگی است كه بتواند به فاجعج جدایی او از طبیعت، از همنوعان و از خویشتن پایان دهد

 (.43: 4354)فروم، 

 

 جلوۀ اسطورۀ هبوط و صعود در مثنوی معنوی 
انجیل و تورات ومده و داه صبغج اساطیری به خود درفته است. در ادیان سامی هبوب در  ماجرای هبوب در قرون،

اسارتگاه دنیا، سروغاز درفتاری ودم و رنج بشری است. در كتاب مقدّس عهد جدید و عهد عتیق، دلیل هبوب ودم، 

م ساختار هبوب، )كتاب مقدّس، عهد عتیق و جدید(. در دین اسلا« خوردن از درخت معرفت نیک و بد است»

همانند دیگر ادیان سامی است. ودم با فریب خوردن از حوّا و خوردن از شجرۀ ممنوعه كه نافرمانی از حکم خدا 

محسوب میشود، تن به فروافتادن از مقام امن و وسایش میدهد و سختی و رنج را پایرا میشود. ویات مربوب به ودم 

اف، حجر، طه، ی، اسراء و كهف ومده است، اما در كتاب مقدس در های بقره، اعر)ع( بصورت پراكنده در سوره

ووری شده است؛ ادرچه در كتب عهد جدید فق  جمع« سفر پیدایش»مباحث عهد عتیق بصورت كامل در بحث 

 ( سخن به میان ومده است. 64-46، رقمهای 5درخصوی دناه ودم و مقایسج ون با مسیح )مبحث رومیان، باب 

، میل شدید قهرمانان ونها به خدادونگی و پیوستن بره خدایان است. تمام تراک اسطوره و عرفانیکی از وجوه اش

د اساسیترین كاركر»قربانیها و ناورات ویینی از سوی قهرمانان اساطیری بنحوی به ایرن انگیرزه مربوب است. 

ردن ای كه اساطیر با پایین ووانگیزه مشترک اسطوره و عرفان، انگیزۀ نیرومند تقرب انسان به خدا یا خدایان اسرت؛

خدایان به سطح زنددی زمینی انسان و عرفان با با  بردن انسان بسوی ملکوت خداوندی بدان دست یافته اسرت؛ 

از ایرن رو كاركرد اساطیر در برداشتن فاصلج انسان و خدایانش كاركرد تنزلری اسرت، امرا كراركرد عرفران بررای 

(. در مورد اسطورۀ هبوب نیز، شکل روایی 414: 4399)ممفری، « كاركرد صعودی است حصول به این مقصود

اساطیر مربوب به ماجرای وفرینش ودم و هبوب او، در كتاب مقدس تأریر دااشته و از ون طریق به برخی تفاسیر 

خت خاستگاه اصلی اسلامی و ورار ادبی خصوصاً ورار عرفانی راه یافته است؛ چراكه عرفان اسلامی چیزی جز شنا

انسان و تلاش در جهت رفع موانع و بازدشت به ون سرچشمج اصلی نیست. بعلاوه اشارۀ موجز قرون به این واقعه 

باعث شده عرفا اغلب مضامین مربوب به این حادره را از تفاسیر اخا كنند. به عبارت دیگر كتاب مقدس، حلقج 

؛ كتاب مقدس از اساطیر تأریر درفته و بر برخی از تفاسیر واس  اساطیر و برخی متون تفسیری اسلامی هستند

 تأریر داارده است. 

، لزوم دار از مراحل و وادیهرای پر خروف و خطرر عرفران و نهایتاً شیفتگی عرفا به حیات جاودانه و بقای پایدار

ث برده است؛ اما برخی ریگهایی است كه عرفان از اساطیر به ارتحقق بقای سرمدی سالک بعد از فنای او، مرده

)ع(. نخستین هبوب جدایی از نور ذات  عرفا به سه نوع هبوب اعتقاد دارند: هبوب نور اول، هبوب روح و هبوب ودم

كه در ورار عرفانی با عنوان صدور فیض نخست یا حقیقت حق است كه منجر به تجلی و وفرینش هستی شده است 

ور ن« اول ما خلق الله نوری»محمدیه و شکلگیری عوالم از ون مطرح میشود. عرفای مسلمان با تأكید بر حدیث 
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ای از ذات باری تعالی است و برای اینکه بصورت ماده تجلی ق قلمداد كرده كه ذرهپاک پیامبر )ی( را اولین مخلو

نور  «كنت نبیاً و ودم بین ماء و الطین»یابد، باید مراحلی از نزول را طی كند. نیکلسون با اشاره به حدیث معروف 

محمد یا »میداند و میگوید:  محمدی را با لودوس در نمر دنوستیکها یا نخستین صادر از نمر نوافلاطونیان برابر

نخست بعنوان مركز و اصل روحبخش  -كه چیزی است در مقابل ظهور جسمانی و خاكیان-حقیقت محمدیه، 

)نیکلسون، « جهان وفرینش و روح حیات همج اشیاء و در مرحلج دوم بعنوان واسطج عنایات الهی معرفی میشود

4359 :463.) 

بد ودم )ع( صورت میگیرد. روح كه اصل وجود انسان و همان موجودی هبوب دوم پس از شکلگیری عالم و كال

است كه فرشتگان مأمور به سجدۀ او شدند، در زندان جهان و جسم درفتار میشود. بدلیل اینکه هر جزوی به اصل 

 رخویش مایل است، روح تمایل به بازدشت به سرچشمج اصلی دارد و هبوب سوم، دور افتادن ودم و حوا بعنوان پد

و مادر نوع انسان از بهشت و فرو افتادن در این دنیاست. هر سه فراق، ایجاددر شوق وصال و عشق هستند. عارف 

ابتدا با فنای جسم و صفات، روح را ومادۀ صعود میسازد و در مرحلج پایانی با فنای كلی هستیش در ذات حق، به 

منفی نخواهد داشت، بلکه چون موجب پیدایش عشق و با این نگاه هبوب نه تنها مفهوم صعود و بازدشت میرسد. 

 كمال میشود، مبارک نیز است. 

مو نا موضوع هبوب در شکل سوم )حضرت ودم( را در قسمتهای مختلف و در هر شش دفتر مرنوی خود به كار 

ه و دی جداداندرفته است. مو نا در دفاتر مختلف ارر خویش و با توجه به مضامین و محتوای كلامش، هر بار از دی

متفاوت به موضوع هبوب مینگرد و هر بار متهم ردیف اول لغزش ودم )ع( را شخصی متفاوت در نمر میگیرد. زمانی 

 كه موضوع اصلی سخنش بر پایج حسد و بخل است، حسادت ابلیس را مهمترین دلیل برای هبوب ودم )ع( میداند: 

 مادر و بابای ما را ون حسود

 
 ا كی ربودتاج و پیرایه به چ 

 (44: 6)مرنوی، دفتر                                 

 و جایی كه سخن از مکر و حیلج زنان است، با ذكر واقعج هبوب، مجرم اصلی را حوا میداند: 

 چند با ودم بلیس افسانه كرد

 
 چون حوا دفتش بخور ونگاه خورد 

 (1144: 4)مرنوی، دفتر                            

 داه نیز حری ودمی و در مواردی شهوت و نفس ودمی را دلیل هبوب میداند: 

 حری ودم چون سوی دندم فزود

 
 از دل ودم سلیمی را ربود 

 (344: 3)مرنوی، دفتر                              

 یک قدم زد ودم اندر ذوق نفس

 
 شد فراق صدر جنت طوق نفس 

 (617: 4)مرنوی،  دفتر                            

 و در مواردی این حادره را از قضا و قدر الهی میداند. 

در میان عوامل هبوب، نفس نقش اساسی را ایفا میکند و این عامل بر سایر عوامل سایه افکنده است؛ از سوی دیگر 

 ستگی به بهشت و نفساند. میل به جاودانگی، غرور، حری، دلباكرر این عوامل از اسباب درونی سرچشمه درفته

همگی جنبج درونی دارند و دو عامل دیگر )ابلیس و حوا( از اسباب بیرونی هبوب قلمداد میشوند. به عبارت دیگر 

 اند.این دو عامل بیرونی تنها بعنوان بهانه در ماجرای هبوب نقش ایفا كرده

مرنوی حکایت سقوب و هبوب بارقج الهی و نورانی است در دنیای تاریک  درخصوی هبوب نور اول و روح،

محسوسات. غم غربت انسانی كه از هستی اصیل خود دور مانده است و درفتار تاریکی و ظلمت تن و صفات زمینی 
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 همان نورو عالم فانی دشته است. او با هبوب در این عالم، سرزمین خود و دوهر و دنج نهفته در وجود خود را، كه 

و روح حضرت حق است، فراموش میکند و دچار تیردیها میشود، اما تنها انسانهایی كه به این نکته معرفت مییابند 

و با وداهی و تلاش برای شناخت خود، ترک ظواهر و مادیات میکنند، همچنان در درون خود اشتیاق بازدشت به 

 عالم حقیقت و راستین را دارند.

 اسلامی-های عرفان ایرانیدمی از عالم علوی و سقوب او به عالم خاكی، از اصولیترین بنمایهجدایی و فراق روح و

نامه، كه غربت انسان را از هستی اصیل خود به است كه در سراسر ابیات مرنوی نیز دیده میشود و از همان نی

و  یشود. همچنین بیان حا تتصویر كشیده است تا دیگر حکایات پیوسته در این ارر هرف و عمیم بوفور دیده م

رفتار انسانهایی كه با وداهی و هشیاری و جدایی از اوصاف بشری، به شناخت نور و خورشید حقیقت و اوصاف ربانی 

 های پربسامد در مرنوی معنوی است. اند، از دیگر بنمایهو نورانی حضرت حق نایل ومده

 

 و عرفان عشق، اساس تدویر و تصریف مهری
ودن تأكید میکند، با افز ان با تکیه بر احادیری كه بر نحوۀ شکلگیری هستی مادی از ذات خداوندیعرفای مسلم

ورزی حق به چاشنی عشق به ون، هبوب را جزئی از فیض و كرم حق میدانند. ونان با مطرح كردن موضوع عشق

ی تی حبیّ یا انگیزش عشقمیدانند و از نمر ونان وفرینش نیز حرك« طفیل هستی عشق»خویشتن، همج هستی را 

تا ظن نبری كه از خواری ودم بود كه او را از بهشت بیرون كردند. چنین نبود »ا سرار ومده است: است. در كشف

كه ون از علوّ همت ودم بود. متقاضی عشق به درِ سینج ودم ومد كه یا ودم! جمال معنی كشف كردند و تو همچنان 

 سرار، ا)كشف« جمالی بدید بینهایت كه جمال هشت بهشت در جنب ون ناچیز بودبه نعمت دارالسلام بماندی؟ ودم 

یکی از مماهر مهر، عشق است. عشق در »در وئین مهرپرستی نیز عشق سهم و اهمیت خاصی دارد و  (.446: 4ج

رار عاع قالشدهندۀ قدرت و توانایی است. به طوریکه با قدرت بسیار، معشوق را نیز تحتنمر مهرپرستان، نشان

طلبی، از میدهد و این عقیده در عرفان ایرانی نیز به چشم میخورد. استغنای طبع و بینیازی از مناصب و جاه

مند درجات و مقامات ستودۀ مهرپرستان بوده است. مهرپرستان خویش را عاشق جاودان و از فرۀ ایزدی بهره

 (.164: 4394زاده، )ملک« میدانستند

ل این مطلب كه خواست خداوند بر این قرار درفته بود كه صفات خویش را در وجود انسان از سوی دیگر، با قبو

كامل متجلی كند و نور محمدی را در ابتدا در وجود ودم )ع( نمایان درداند، هبوب ودم )ع( از بهشت بر زمین، 

خود را  ،خداوند با خلقت بشر ای به دست میدهد و ون اینکه ادر امر الهی بر این قرار درفته كهكنندهتوجیه قانع

بشناساند،  جرم میبایست ودم )ع( از بهشت رانده میشد و در زمین به حیات خود ادامه میداد؛ چراكه ادر او در 

بهشت باقی میماند، هردز خداوند معرفی و شناخته نمیشد. با این نگاه عارفانه، دیگر ودم نه تنها مطرود و راندۀ 

که بالعکس مورد عنایات ذات الهی هم قرار میگیرد. در حقیقت رازی در هبوب ودم )ع( درداه الهی نمیشود، بل

نهفته است كه بدان وسیله ودم از رری به رریا میرسد و تمامی استعدادها و تواناییهای وجودی وی نیز نمایان 

بوب یک  یج نهانی صوفیان اهل ذوق كه خود را سالکان راه حقیقت میدانند، در اسطورۀ وفرینش و ه»میشود. 

اند و ون نسبت پنهانی انسان و خداست در مقام عاشق و معشوق... بنابراین برخلاف ظاهر رازناک كشف كرده

شده از درداه نیست، بلکه منمور و محبوب خداست؛ زیرا تنها با داستان، چنین موجودی، موجود دناهکار رانده

(. به سخن دیگر، 653: 4374)وشوری، « تجلی تواند كرد اوست كه جهانی میتوان وفرید كه در ون زیبایی،

حقیقت »های عارفانه در موضوع هبوب ودم را باید در جستجوی حقیقت پی درفت؛ زیرا زیرساختهای نمریه
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كه در حضرت ودم تبلور یافت، از یک طرف با خوردن از « قابلیت كمال و میل وصول به حقیقت»یا « محمدیه

ر شد و نادزیر برای بازیابی ون تابناكی به زمین فرستاده شد و از طرف دیگر دستیابی به درخت ممنوع تیره و كد

پایر نبوده است؛ بنابراین هبوب نه تنها رانده شدن و اخراج این كمال در مشیت الهی بدون تکامل بر زمین امکان

الهی خلیفج انسان را به مقام تکامل ونیست، بلکه فراقی ضروری و بایسته است تا نایرۀ عشق دوطرفه افروخته دردد و 

ق ای مبتنی بر عشبرساند. اینگونه است كه رابطج بین خدا و انسان در عرفان اسلامی و مرنوی معنوی، به رابطه

تبدیل میشود. وفرینش ودم و ماجرای هبوب نیز به اقتضای عشق و درپی حکمتی ارجمند است. بر همین اساس 

دان روح تصور میشود؛ تنها به این دلیل كه جهان مادی از نور اول یا صادر نخستین در مرنوی، جسم و زمین، زن

ورزی حق با خود و ایجاد درد فراق در ودمی دور افتاده است. مو نا ماجرای هبوب را پیامد حركت چرخج عشق

یر انسان خواهد شد؛ كه در نهایت دستگ میداند. از دیدداه مو نا، هبوب ودم از قضای الهی سرچشمه درفته است

زیرا بعد از هبوب از عشق الهی برخوردار میگردد و نگرش وی به دناه ودم، در نمر درفتن بهشت بعنوان موانع 

 عروج و... باعث ایجاد شور و شوقی خای در مرنوی شده است. 

 عشق ون شعله است كو چون برفروخت

 تیغ   در قتل غیر حق براند

 رفتماند ا  الله، باقی جمله 

 

 هرچه جز معشوق باقی، جمله سوخت 

 درنگر زان پس بعد   چه ماند

 سوز زفتشاد باش ای عشررق شركت

 (5/35)مرنوی:                                      

العادۀ بشر یعنی ارادۀ الهی نهفته بوده است؛ زیرا خداوند میخواست با هبوب ودم رابطج در هبوب ودم )ع( ارادۀ فوق

را با خود مستحکمتر نماید. مو نا معتقد است ودمی بواسطج رانده شدن از بهشت، در دنیا با صفت انسان بردزیدۀ او 

 الهی موصوف میگردد:حق، انسان كامل و خلیفت

 استبوالبشر كاو علمّ ا سما بگ 

 اینهمه دانست و چون ومد قضا

 

 صدهزاران علمش اندر هر رگ است... 

 ی خطادانش یک نهی شد بر و

 (74: 4)مرنوی،                                      

 در مثنوی معنوی اسطورۀ صعود جلوۀ 
پیکر و مراقبت از ون، بر عهدۀ میتراست. تکرار تقلیدی اعمال با توجه به متن مهریشت، دردش به دور جهان دوی

سوار در ایزدان، از خویشکاریهای ویینی است كه بر عهدۀ هر مؤمن پیرو راستی است. پیروزی میترای دردونه

ستی و نبرد با اهریمن، رنج ون را بر خود هموار مأموریت زمینی خود، به بركت سفری است كه برای یاری پیروان را

وار و دوّار؛ سفری مقدس كه به هدف ساخته است. سفر میترا دردش و چرخش به دور جهان است؛ سفری منحنی

های اهریمنی است. ونچه میترا را از میان ایزدان ویینهای رقیب متمایز میسازد، ویژدی دسترش ویین و نبرد با جلوه

كنندۀ مفهوم چرخش و دوران و درد جهان دردیدن است و دقت و تداعی« دردونه»ی اوست. واهۀ سواردردونه

او كه »نشدنی در حفاظت از مرزهای ممالک تحت سیطرۀ خویش را میرساند. وسواس بیمانند یک نگهبان فریفته

زند پیکر را دست میرانه و دویپس از فرو رفتن خورشید، بر پهنج زمین بازوید؛ هر دو انتهای این زمین پهناور دورك

(. دردیدن در جهان و مبارزه با ظواهر شرک 14: 4396)مرادی، « و مینگرد به هر ونچه میان زمین و وسمان است

وظیفج مهرپرستان است و این رفتار مقدس به عرفان اسلامی و اندیشج صوفیه هم راه یافته است. در  و اهریمنی،

سخن بسیار رفته است و سفر، سنت صوفیان و دراویش است. « سفر و حضر»ت عرفان و تصوف اسلامی از كلما

كه دستاویز صوفیه در اختیار سفر بر حضر « قل سیروا فی ا رض و انمروا كیف كان عاقبج المجرمین»ویج شریفج 
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در «. وامسافروا تصحوّا و تغن»واقع شده است، ناظر بر تقدس سفر است. همچنین حدیث نبوی در این معنی دوید: 

 مکتب مولوی، كه بردرفته از اصول عقاید مهری است، در بیان تقدس سفر چنین ومده است:

 كز سفرها ماه كیخسرو شود

 از سفر بیدق شود فرزین راد

 

 بی سفرها ماه كی خسرو شرود؟ 

 وز سفر یابید یوسف صد مراد

 (535/ 3)مرنوی:                                    

سفر از ملزومات ویین مهر است. سالک مهرویین برای اجرای مراسم ویینی خود نادزیر از سفرهای طو نی و طی 

، در طول زنددی استكه فرشگردسازی طریق است تا بتواند با مماهر اهریمنی نبرد كند و وظیفج شرعی خود را، 

نیست. سفر وشکارترین ویژدی مهرایزد در  بگزارد؛ بنابراین هردز سکونت و حضر درازمدت از مهرویین پسندیده

مهریشت است. مهر، ایزدی است كه هردز در یک جا قرار نمیگیرد و مدام در حال مراقبت از دشتهای پهناور از 

 وموزی و رازوشناییدر سنت عرفا سیر وفاقی و انفسی نوعی تشبه به سلوک و علم شرق تا غرب در حركت است.

 است. 

 ید نهاددام در صحرای دل با

 وباد است دل ای دوستانایمن

 و سر یا ساریهعج الی القلب 

 

 زانکه در صحرای دل نبود دشاد 

 ها و دلستان در دلستانچشمه

 فیه اشجار و عین جاریه

 (35/ 3)مرنوی:                                      

ی به جهان میشود و از ون است كه اهالی مدت از دیدداه عرفا، سبب تعلق و دلبستگاقامت دائمی و حضر طو نی

 السفرند. اصل عرفان مهری، تحرک و سیران است.طریقت دائم

 در مقامی مسکنی كم ساختی

 دفت در یک خرانه در باشم دو روز

 روز اندر سیر بد، شرب در نماز

 در زمین میشد چو مه بر وسمان

 

 كم دو روز انردر دهی انداختی 

 روزعشق ون خانه كند در من ف

 چشم اندر شاهباز، او همچو باز

 شبروان را دشته زو روشن روان

 (43)همان،                                           

در ویین میترایی سالک از دامج نخست تا هفتم، در جنب و جوش و وموزش و رازوموزی است. در مهریشت اوستا، 

او در زمین و وسمان اشاره شده است. خمیرۀ ویین مهر، حركتی در اوصاف مهرایزد نیز به حركت مستمر و دائمی 

 مستمر و تدویری مدام است كه عدم توقف و دریز از سکون، راز ون است.

 كز وبش سیر نیستهمچو مستسقی 

 بینهایت حضرت است این بارداه

 سالها پرم به پر و بالها

 ارزد بدانمیروم یعنی نمی

 تو مبین این پایها را بر زمین

 ره و منزل ز كوتاه و دراز از

 ون دراز و كوته اوصاف تن است

 

 بر هر ونچ یافتی بالله مه ایست 

 صدر را بگاار، صدر توست راه

 سالها چه بود هزاران سالها

 عشق جانان كم مدان از عشق نان

 زانکه بر دل میرود عاشق یقین

 دل چه داند كوست مست و دلنواز

 رفتن ارواح، دیگر رفتن است

 (45)همان،                                           

 ذرات عالم همگی در سیر مدامند تا مقصد بینهایت اتحاد:
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 تو سفر كردی ز نطفه تا به عقل

 سیر جان بیچرون بود در دور و دیر

 سیر جسمانه رها كرد او كنون

 

 نه به دامی بود نه منزل نه نقل 

 جسم ما از جان بیاموزید سیر

 میرود بیچرون نهان در شکل چون

 )همانجا(                                              

ركت ح»مو نا حركت جوهری و خلق مدام و وفرینش نو به نو را در عمق ذرات كائنات میبیند و به تصویر میکشد. 

 (.635: 4396)قوام صفری، « یعنی فرایند پایرفتن صورت جدید، نه فعلیت پیش یا پس از ون

 وب استاده كه سیر استش نهان

 كو درون خویش چون جان و روان

 

 تر، خرروشتر، كه جوهای روانتازه 

 سیرر پنهان دارد و پای روان

 (54/ 1)مرنوی:                                       

ل معراج قبیالعاده از معراج انسان كامل هنگام شب صورت میگیرد. مولوی با اشاره به وقوع اتّفاقاتی بینمیر و خارق

، تجلیّ حق را در درو عروج و بر رفتن به وسمانها «لو ک لماخلقت ا فلاک»حضرت محمد )ی( و یافتن تشریف 

هاست. هفت مرحلج سلوک عرفانی كه خود تدویری از فرش وشنای تدویر و تصریف، هفتاننوع برجسته و ناممیداند. 

تا عرش است و هفت مرحلج میترایی كه راهرو و عضو جردج مهریان باید بتواند به ترتیب از ونها عبور كند تا به 

مقام برتر پدر پدران برسد. اساس و بنیان این هفتانها، رهیافت ذره به منبع نورا نوار است و خود مؤید حركت 

 مر و وفرینش پاینده و خلق مدام است.مست

 

 ارتباط هفت زینۀ سلوک میترایی با هفت مرحلۀ سلوک عرفانی و صعود و تکامل
ای از عدد هفت به وئین میترایی بازمیگردد. مراحل هفتگانج تشرّف در فرهنگ ایرانی قدیمیترین برداشت اسطوره

و اعتقادشان به تقدّس عدد هفت و هفت ستاره )زحل، « میترایی»به وئین و مقامهای هفتگانج ماهبی در وئین 

برانگیز میترا،  هفت در پرستش اعجاب»رد. مشتری، مری ، خورشید، زهره، عطارد و قمر( را میتوان مشاهده ك

روحانیون در معابد هفت دام تا محراب برمیداشتند. شمعها  دروازه، هفت محراب و هفت اعجاب وجود داشته است و

با توجه به ویین كهن میترائیسم ایران كه قدمتی بیش (. 1: 4394)والی، « شاخه روشن میشددر شمعدانهای هفت

دارد، باید بپایریم كه ایرانیان نخستین ملتی بودند كه به رمز و راز این عدد پی بردند و هفت از پنج هزار سال 

 (.79: 4399امشاسپندان ایرانیان باستان، علاقج ونان را به عدد مزبور میرساند )نوروقایی، 

دروه یاران پیوسرته  ومده از میترائیان، كسی كه مراحل مهری شدن را پیموده و بهدستبنا بر شواهد و مدارک به

بود، میتوانست تا هفت پله با  رود و طی این هفت مرحله به پرورش روح و روان خود بپردازد تا به تطهیر و پاكی 

 3سرباز -)مستور، پوشیده، عروس(6نامزد  -4و رهایی مطلق برسد. این هفت مرحله به ترتیب عبارت بودند از: كلاغ

(. هر درجه وس  یک جسم 76: 4395)شفا،  7)مهرپویا( و پدر4پیک خورشید)پارسا(، 5پارسی -1شیر -)جنگی( 

وسمانی ویژه یعنی به ترتیب تیر )عطارد(، زهره )ونوس(، مری ، هوپیتر، ماه، خورشید و زحل محافمت میشد و 

                                                      
1 - Corax 
2 - Nymphus 
3 - Miles 
4 - Leo 
5 - Perser 
6 - Heliodromus 
7 - Pater 
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ن، تای كه روان پس از جدایی دونه داشت و نیز كنایتی بود از هفت سیارهعدد هفت كه مقدس بود، رازی طلسم

ستون فقرات سازماندهی ویین میترا، نمامی با »پایان باید از ون میگاشت. برای رسیدن به سرزمین روشنای بی

ای بود كه همج عناصر كهن ها قرار داشت. در واقع محفمههفت مقام بود كه در ارتباب استواری با خدایان ستاره

ای بود كه یک محتوای تازه را نشان میداد. با  وشکارا بگونهدر ون با هم درومیخته بودند. اما تماهر بیرونی نمام، 

: 4397ها به ابدیت، به فلک روابت بود )مركلباخ، رفتن از هفت پلج نردبان مقدس، نماد صعود از راه فضای سیاره

44 .) 

ه نام نهایی كبر اساس ونچه تا كنون دفته شد، از دیدداهی كلیّ اشتراک ویین میترا با عرفان در عدد هفت؛ وسما

ف ایرانی بر مبنای اساطیر و تمریلهاست؛ رسیدن به نور و روشنی  و البتّه كمتر از تصو جرم وسمانیشان به ترتیب

نیز مبنای  «فنای فی الله و بقای بالله»و سرانجام یکی شدن با مبدأ و باقی شدن با ون یا به اصطلاح عرفای مسلمان 

مند وه بر ون ویین میترا هم مراسم خای خود را داشته و كسی كه علاقهاشتراكی جالب توجه و مهمی است. علا

ای هفت مرحله»به درویدن به ون بوده است میبایست تحت نمر و ارشاد پیر، از برخی مراحل و وزمایشها بگارد. 

راً این ظاه كه سالک این ویین میبایست از ون میگاشت، نمادی بود از عبور روح از هفت وسمان تا منزلگاه نور و

بر مسیحیت اولیه، كه بعدها در سرزمینهای « میترائیسم»مقدمج اتّحاد عارفانه با مقام الوهیت بود. در باور بعضیها 

 (.64: 4393)زرینکوب، « استرومی پرطرفدارترین رقیب ون شد، تأریراتی داشته 

استغنا، توحید، حیرت و فنا( و هفت از ونجا كه عدد هفت در عرفان اسلامی بر هفت شهر )عشق، معرفت، طلب، 

ور بط»مرحلج عرفان )توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توكل و رضا( اشاره دارد، میتوان به اهمیت ون نزد مو نا پی برد. 

، طبع كلی میتوان برداشت مو نا از عدد هفت را مطابق ورار عرفا و اطوار سبعه نزد صوفیان كه عبارت است از

سر، خفی و اخفی چنانچه در شرح مرنوی ومده، امری عرفانی دانست كه با مضامین دینی ومیخته نفس، قلب، روح، 

شده است. مو نا در راه تصوّف، دار از هفت مرحله را برای رسیدن به كمال  زم میداند و امکان این كار را از 

... میداند. مو نا چون صوفیان  طریق دین و راه انبیا تا رسیدن به عرفان، یعنی شناخت و درک حقیقت خداوند

معتقد است كه جز از راه دین به اسرار الهی و یافتن حقیقت راهی نیست. به همین جهت همیشه هفت مرحلج 

 (.44: 4343زاده،)صادق« سلوک را بر اساس مفاهیم دینی تفسیر میکند

نباشد. این تدویر و سیر نهانی بنیاد  در باور مهریان، هیچ جزوی از اجزای وفرینش نیست كه در تب و تاب و غلیان

 باور میترایی و مهری است كه در عرفان به قاموس هفت وادی و در سلوک مهری به قاموس هفت زینه و هفت

 خوان درومده است:

 در نمیبینی تو تدویر قدر

 زانکه دردشهای ون خاشاک و كف

 باد سردردان ببین اندر خروش

 وفتاب و ماه دو داو خروس

 هم خانه خانه میدوند اختران

 داه در سعد و وصال و دلخوشی

 دردون چون درین دردیدن است ماه

 ده بهار و صیف همچون شهد و شیر

 

 در عناصر جوشش و دردش نگرر 

 باشد از غلیان بحر باشرف

 پیش امرش موج دریا بین به جوش

 درد میگردند و میدارند پاس

 مركب هر سعد و نحسی میشوند

 ق و بیهشیداه در نحس فرا

 داه تاریک و زمانی روشن است

 ده سیاست داه برف و زمهرریر

 (14و  55/ 4)مرنوی:                                
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ج بازدشت روح با هفت مرحل»بنابراین هفت زینج مهر و هفت مرحلج سلوک عرفانی در اساس و بنیاد یکی هستند. 

تزكیه صورت میگیرد. انسان باید در حیات زمینی خود از هفت مرحلج تزكیه كه هفت مقام میترا نامیده میشود 

برای پالوددی از كرافات و نجاسات دیتایی است كه سیر و دردش (. 351: 6، ج4375)وشتیانی، « دار كند

بار ولوددیها از سالک ای، هفت مرحلهنوار پاكیها. در این سفر هفتخوانی  زم است: سفری از زمین تا نورا هفت

شسته میشود تا در چشمج نور تطهیر شود. این همان تدویر است كه مولوی در كل عناصر میجوید. چرخج وب از 

 بخار و ابر تا باران و نمو درختان از دیدداه عارفانج مولوی بنوعی هفت مرحلج سلوک است:

 كرد و شد نجسوب چون پیکار 

 صوابحق ببردش باز در بحر 

 سال دیگر ومد او دامنکشان

 من نجس زین جا شدم، پاک ومدم

 درپایرم جملج زشتیت را

 ابر را دوید ببر جای خوشش

 راههای مختلف میراندش

 چون شود تیره ز غسل اهل فرش

 

 تا چنان شد كآب را رد كرد حس 

 ون وب وبتا بشرستش از كرم 

 ه دریای خوشانهی كجا بودی؟ ب

 بستدم خلعت سوی خاک ومدم

 چون ملک پاكی دهم عفریت را

 هم تو خورشیدا به با  بركشش

 تا رساند سوی بحر بیحدش

 بخرش عرشباز دردد سوی پاكی

 (49و  44/ 5)همان،                                   

پیراستگی نزدیکتر میشود و از و یش زمینی دور پله به پاكی و در هفت پلج مقامات مهری و میترایی، سالک پله

میشود و هدف، تکامل و اتحاد با پاكی مطلق است. همین سیر نیز در بنیاد عرفان شرقی ریشه دارد. عرفان مولوی 

پله تا ملاقات خداست و این مفهوم را در سمبلها و تمریلهایی كه در نقل داستانها به كار میگیرد میتوان یافت. پله

 ها، شدنها و استمرار حركت بسوی هدف، بنمایج طریقت مولوی است.رتدوی

 از جمادی مردم و نامی شدم

 مردم از حیوانی و ودم شدم

 حملج دیگر بمیرم از بشر

 از ملک هم بایدم جستن ز جو

 بار دیگر از ملک قربان شوم

 پس عدم دردم عدم چون ارغنون

 

 وز نما مردم به حیوان بر زدم 

 ز مردن كم شدم؟ پس چه ترسم كی

 تا برورم از ملائک پررّ و سر

 كل شیء هالک ا  وجهه

 ونچه اندر وهم ناید ون شوم

 دویدم كانا الیه راجعون

 (495/ 3)مرنوی:                                    

دارد و هم به خوان دارانی اشاره  نزول و عروج میترا از افلاک به زمین و از زمین به افلاک، هم به پدیدۀ هفت

های هفتگانه. رهروان سلوک مقامات هفتگانج عرفانی، باور دارند كه جان از افلاک به كالبد جسمانی سلوک دامه

بار پلشتی و تیردی مینوشد تا از ماه به  ومیزد و هفتوغازد به هفت سیاره درمیحلول میکند. از درورمان سفر می

ویش شدۀ روان خروویخت، رهرو باید با ریاضت و مشقت پلشتیهای جابزمین برسد. ونگاه كه به كالبد جسمانی د

را بشوید و وانهد. سفر از زمین به افلاک وغازد و هفت بار تیردی را به هفت سیاره واهلد و پاک و پیراسته به 

نیز  افلاکدرورمان بردردد. سفر میترا از افلاک به زمین و پس از دزارد مأموریت، بازدشت او در دردونج سیر به 

 راهی است كه میترا وغازدر سلوک ون بوده است.

الله كه مقدمج ورود به جاودانگی است و بقا بالله و اتحاد با خالق همان سیر و حركت بنیادین و مفهوم عدم یا فنا فی



 14/ های اسطورۀ هبوب و عروج  مهری در هفت دنبد نمامی و مرنوی معنوییابی بنمایهریشه

 

انی ستدویر كیهانی و تصریف و تبدیل است كه در ویین مهر و عرفان مولوی، همچنین در هفت دنبد بهرام دور سا

 یافت میشود.

 از مقامات تبتل تا فنا

 
 پله پله تا ملاقات خدا 

 (441/ 3)همان،                                       

ها نمامی نیز كه از نفوذ و تأریر عدد هفت در شئون مختلف اقوام و ملل و نحل و بخصوی كاربرد ون در افسانه

ک مرحله دور یپیکر نیز بهرام بنا بر روایت نمامی در هفتبخوبی وداه بود، بنیاد بهرامنامج خویش را بر هفت نهاد. 

ه هفرت مرحله دارد و در یک مقایسج ساده، برخی از پروری را در هفت دنبد تجربه میکند كرشناخت و درون

ها مقتبس از نمونج اولی و اصلی هفت سیاره بخش اعمم هفتگانهمراحل ون با مراحل هفتگانج مهری منطبق است. 

است و نمامی نیز همان را سرمشق قرار داد و از ونجا كه باید به عشق و ممهر ون یعنی جنس زن وراسته میگردید، 

خت از هفت اقلیم را به همراه قهرمان داستان، بهرام، در هفت دنبد )به تقلید از ورار بابلی( كه به هفت هفت شاهد

 سیاره و هفت رنگ مربوب هستند، درد وورد. 

ای دونهقسمت میانی هفت پیکر كه هفتها اوج میگیرد، حالت عروج» معراج بهرام و میترا نیز به یکدیگر شبیه است. 

: 4394راتی، )ب« باید در هفت دنبد از هفت مرحله بگارد تا بتواند به كمال برسد و به ابدیت بپیوندددارد كه بهرام 

روایتهایی كه از انجام زنددی مهر در دست است نشان میدهد كه مهر با دردونج خورشید به وسمان میرود (. 41

او بازنمییابد. فق  تمامی چکس خبری از بهرام نیز در پایان كار وارد غاری میشود و هی(. 454-44: 4395)مقدم،

همراهانش شاهد هستند كه دودی از دهانج غار به با  میرود كه نشانج عروج روح بهرام است )هفت پیکر نمامی: 

(. از این منمر بهرام به سوشیانت یا منجیان ادیان دیگر شباهت دارد. او با ورود به غار به تولدی دوباره میرسد 354

 (.57-51: 4399قیام خواهد كرد )یاحقی و بامشکی، ره برای نجات بشریت و روزی دوبا

 

 جلوۀ اسطورۀ هبوط و صعود در هفت پیکر
پیکر، بهرام در روز شنبه با پوشیدن لبراس سریاه، وارد دنبرد سریاه مریشرود و داسرتان پادشراه شرهر در هفت

پوشیش در بانوی پریان به زمین بازدشته و سیاهسیاهپوشان را كه با سبدی به وسمان رفته و ناكام از وصلت با شاه

پیکر ی سیاه بودن كلاغ، متناسب با رنگ دنبد اول هفتعزای این ناكامی است میشنود. در این مرحله از یک سو

است و از دیگر سوی پرنرده برودن ون بره دو شکل در این دنبد بازتاب یافته است: یکی اینکه قهرمان قصه همچون 

ای پیدا میشود كه قهرمان قصه را تا مسیری با پرنددان به وسمان میرود )با سربد(؛ دوم اینکه در طول قصه پرنده

نشرینی پریان میرساند؛ بنابراین داستان پادشاه سیاهپوشان، تکرار اسطورۀ هبوب خود میبرد و به براغ محرل شرب

 دلیل سیاهپوشی نیز هبوب از دنیای بهین است. انسان به زمین و حسرت  دوری جایگاه واقعی اوست و 

نبرد زرد مریشرود و حکایت پادشاهی را كه اش، در روز یکشرنبه وارد دروزهبهرام در دومین روز از سرلوک هفرت

شاهدخت رومی ساكن دنبد زرد است و روز دریز از زنان داشت و كنیزكی كه تن به كام شاه نمیداد، مریشرنود. 

دارد؛ زیرا در فرهنگ رومیان روز یکشنبه روز خورشید زردرنگ است كه در واقع توتم  یکشنبه به او اختصای

مواردی كه از دیدداه اساطیری قابل تأمل است، انتساب روز یکشنبه به خورشید و  یکی از»سرزمین روم است. 

ارتباب ون با دنبد زرد و دختر قیصر روم در هفت پیکر است. رومیان باستان ویین مهرپرستی داشتند؛ ویینی كه 

 ه این است كه هنوز هممطابق پژوهشهای ورمازرن، از راه دریازنان سیسیلی به ونجا برده شده بود. نکتج جالب توج

روز مقدس در غرب، روز یکشنبه )روز خورشید( است. به نمر میرسد نشاندن دختر قیصر روم در دنبد زرد كه 



 67-53 صص ،44 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  اردیبهشت ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 16

: 4341ارتباب با ویین مهر )میترائیسم( نیست )پارسا، مربوب به سیارۀ خورشید است و ارتباب روز یکشنبه با ون بی

1.) 

است و نماد ایرن مرتبره « نامزد»اج است. مرحلج دوم سلوک مهری نیز مرحلج دسرتاورد برجسرتج ایرن دنبد ازدو

وید. وی نیمتنج زرد كوتاهی یافته همچون عروسی به ازدواج كیش مهر درمیشرخص تشرف»اسرت و « عرروس»

مقرام (. اشتراک برجستج دیگر دنبد دوم بهرامری و 431: 4396)هینلز، « كه نوارهای سررخی داشرت بر تن میکرد

یرز پیکر نای زرد بر تن میکنند و  دنبد دوم هفتدوم مهرری در رنرگ اسرت. سالکان مهری در این مرحله، نیمتنه

ارتباب روز یکشنبه با خورشید و ارتباب خورشید با طلا و رنگ زرد، ریشه در حکمت باستان، » دنبرد زرد است.

ش و رنگ طلایی میساخته و دیوارپوشهای ون زردرنگ بخصوی حرانیان دارد كه معبد خورشید را بشکل چهاردو

انتساب شاهدخت رومی دنبد زردنشین به روز یکشنبه (. 16: 4344)احمدنژاد، « های زربفت بودیا ساخته از پارچه

پرستی كه در روم رواج داشته است خورشید مورد احترام و و خورشید بیدلیل نمیباشد؛ چراكه طبق ویین مهر

قع به نوعی توتم رومیان محسوب میشده است. در نجوم قدیم، خورشید در اقلیم چهارم قرار دارد پرستش و در وا

ولی در داستان در اقلیم دوم وورده شده است. نمامی تغییر وداهانج اقلیم خورشید از چهارم به دوم را با ووردن 

 از خود وداهی به« ناز چینی روسع رومی»كاربرد  با شاعر نشان میدهد. ظاهراً« ناز چینی عروس رومی»مصرع 

 فلک در خورشید دریابد خواننده تا میکند اشاره است درفته ورام زرد دنبد در روم قیصر دختر چرا اینکه موضوع

رابطج خورشید و چین نیز (. 7: 4341است )جبالی و دیگران،  كرده منسوب روم اقلیم به را ولیکن ون است چهارم

 خورشید از شرق كه همان جایگاه سرزمین چین است باشد.میتواند ناشی از طلوع 

دنبد سوم بهرام، دنبد سبزرنگ است و اشتراكاتی برجسته با مقام سوم از سلوک مهری دارد. بنا بر عقاید مهریان 

بسرته زانرو زنرد. تاجی كه بر نوک شمشیر نهاده شده بود، برای تشرف به این مرتبه شخص بایرد برهنره و چشرم»

بدو تقدیم میداشتند اما او ون را نمیپایرفت؛ زیرا بر ون بود كه فقر  مهر، تاج سر او است. این اندیشه كه مهر و 

هینلز، )« ای است كه در میان هندیان و ایرانیان رواج داشته استپرستنددان او جنگجویان راه راستی بودند، عقیده

از ویژدیهرای برجسرتج قهرمان دنبد سوم بهرام است؛  (. تسلیم محض برودن و راسرتی و درسرتی435: 4396

بشر پرهیزداری كه همسفر ملیخا میشود و در جواب پرسشهای وی، از مشیت الهی میگوید و اینکه باید تسلیم 

این مشیت برود. پرس از مررگ ملیخرا نیرز تمرامی امروال او را در نهایرت درسرتی و امانتداری به دست همسر 

 وی میرساند.

 كشی وی را میشنود.شنبه وارد دنبد سرخ مریشرود و حکایرت جادوهای دخترر پادشاه و عاشقبهرام دور در روز سه

شریر نخسرتین مرتبره از مراترب اعلری بره شرمار میرفت... دارنددان این مرتبه در »در مراتب هفتگانج مهرری، 

ز هرای قرمرهرای دیگرر، فقر  نریمتنرهبرجسرتهنقشضیافت همگانی، ماسرک حیروانی را بر چهره میزدند و در 

(. رنگ قرمز وجه مشترک میان دنبد چهرارم 431)همان: « مشخصری برا نوارهرای ارغروانی برر ترن میکردند

دلبستگی مهریان به رنگ » های مهریان( است.بهرامی )دنبرد سررخ( و مرتبرج چهرارم سرلوک مهری )نیمتنه

ی ون بود كه سرخی بامدادی پیش از برومدن وفتاب را ممهر جلوۀ ایزدی مهر میدانستند. مهر سرخ و ارغوانی برا

 (.574: 4374)رضی، « خود شنل سرخ و كلاه سرخ دارد

رنگ مریدانرد كره وی در ایرن دنبرد، قصرج ماهران بازردان پیکر، دنبد پنجم بهرام را دنبد پیروزهنمامی در هفت

تش فریب میخورد و حوادث سختی را تجربه میکند. در افسانج دختر پادشاه اقلیم پنجم را میشنود كه توس  دوس

در میشود. شرح بهشت در این داستان بدین نیز در بیانی نمادین، داستان هبوب و درفتاری در دام انواع بلایا جلوه



 13/ های اسطورۀ هبوب و عروج  مهری در هفت دنبد نمامی و مرنوی معنوییابی بنمایهریشه

 

 دونه شروع میشود:

 بوستانی لطیف و شیرینکار

 تا شب ونجا نشاب میکردند

 

 ان زو لطیرررفترررر صرررد بررراردوسرررت 

 داه می داه میوه مریخوردند

 (541)هفت پیکر نمامی:                             

در این دنبرد، حركرت قهرمان از باغ وغاز و در نهایت نیز بدان ختم میشود. نکتج مهم در این داستان این است كه 

ای با زمان تاریخی متفاوت است. ینجامد؛ زیرا زمان اسطوره، حضور در بهشت به یک روز كامل نمطبق اساطیر

ای از جاودانگی به روی خود میگشود و دیگر روز كامل در بهشت باقی میماند، دریچهبنابراین ادر انسان یک شبانه»

ک ر هیچیدرفتار هبوب نمیشد اما با برخورداری از شجرۀ ممنوعه از این نعمت بیبهره شد... در افسانج ماهان نیز د

ای كه برای او رخ میدهد، نمیتواند بیشتر از نیم روز دوام بیاورد و هر بار با وسوسج دیو یا دونهاز موقعیتهای بهشت

اری و )ذوالفق« دونه باز میماندانسانی كه تجلی شیطان است درفتار دمراهی میشود و از ماندن در محی  بهشت

 (.94-74: 4345غلامی، 

، ماهان پرس از عبرور از روزنری تنرگ وارد باغی میشود و با نگهبان ون كه پیری عصا به در بخشی از این قصه

دست است، ماجراهای مهمی را تجربه میکنرد. در نرزد مهریران نیز مرحلج پنجم، پیوندی برجسته با باغ و باغبان 

 نگهبان»ای را ندۀ چنین مرتبهنمادهای مرتبج پارسی، خوشرج غلره و داس است؛ زیرا دار»دارد؛ بدین ترتیب كه 

 (.434: 4396)هینلز، « مینامیدند« میوه

در داستان ماهان، وی با صعود بر درخت، كه رمزی از صعود از دنیای پست است، باید دستور پیر را مبنی بر باقی 

و شکیبایی بر ای ماندن تا صبح بر درخت اطاعت كند تا فردا به مقام امن جاودانه برسد. صعود از درخت اسطوره

دستور پیر مبنی بر اینکه ماهان باید تا صبح روی درخت بماند تا فردای ون روز به مقام امن جاودانه برسد مفهومی 

ای است. همچنین نردبان و دوال در این داستان، نشانگر ابزار صعود و بر رفتن از دنیای فرودین رمزی و اسطوره

 است.

 سایی كندفت بر شو دوال

 بركش ون دوال درازوز زمین 

 

 پایی كنیکی امشب دوال 

 بازتا نگردد كسی دوالک

 (571)هفت پیکر نمامی:                            

در میترائیسم به صعود به وسمان بوسیلج نردبان اشارت شده است... در این اندیشه یک فکر حاكم است: ارتباب »

 «كمان، نردبان، پله، ریسمان و..( میتوان برقرار كردبین زمین و وسمان را بوسیلج یک عامل فیزیکی )درخت، رنگین

 (. 445: 6، ج4376)وشتیانی، 

پوش این دنبد میرود و حکایررت خیررر و رنگ نزد شاهبانوی صندلیدن جامج صندلبهرام در دنبد ششم با پوش

« پیررک خورشید»شررر و درخررت دوشرراخ را میشنود. در سررلوک هفتگانررج مهررری، مرحلررج ششررم، 

دارای  هسرتند؛ یعنری تراجی كرهسُرل هرای است. این مرحله دارای بعضی نمادهایی است كه نشانه)مهرپویا( 

در جایگراه سُرل قررار « ضریافت همگرانی»یافتگران بره ایرن مرتبره در شعاع است؛ مشعل و تازیانره. تشررف

 پیکر و مرحلج پیک خورشید وجود ندارد.ای میان دنبد ششم هفتمیگرفتند. اشتراک قابل ملاحمه

شود. دنبد سفید، واپسین دنبدی است نیوش حکایت جوان و سودلی باغ میقصهبهرام سفیدپوش در دنبد هفتم، 

كه بهرام بدان وارد میشود و در پایان ون بره سرفیدی و روشرنایی روز حقیقرت مریرسرد و كمال حقیقی را تجربه 

میکند. این كمال و فردیت، همان است كه مرحلج هفتم سلوک مهری، ون را پدر مینامد و نمایندۀ زمینی مهر 
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مرتبه در ضیافت همگانی در جایگاه خدا قرار مریگرفرت و مسئولیت نمم و تعلیم  است. همانگونه كه صاحب این

(. بهرام نیز پس از تجربج دنبد هفتم، نمم و امنیتری را كه توس  437: 4396)هینلز، « مؤمنان را بر عهده میگرفت

لت لقه و عصا بر ون د وزیر ظالمش از جامعه رخت بربسته بود، دوباره برقرار میکند. نقش برجستج تعلیمی كه ح

دارد و مشخصج ویژۀ مرتبج هفتم سلوک مهری است، توس  چوپانی كه بهرام را راهدانی و راهنمایی میکند، نمایانده 

 شده است. 

دنبرد بهرامری بایرد بردان اشاره  از نکات قابل توجهی كه در بحث انطباق مراحل هفتگانج سلوک مهری و هفرت

پوش كلاه و با »ام كه سرخرنگ و منسوب به ستارۀ مری  است با لباس میترا است؛ زیرا همسانی  لباس بهركرد، 

همچنین موتیف پوشیدن لباس همرنگ با (. 74-79: 4395میترا هم در تمامی تصویرها سرخرنگ است )مقدم،

نهای از ویی پیکر نیز از نکات مهم در این منمومه است كه بیشک ون نیز مقتبسبانوی ون در هفتدنبد و شاه

مهریان در هر مرحله از مراحل هفتگانرج سرلوک خرود بره رنرگ یرا هیأت نماد ون مرحله مهری است؛ زیرا 

شکل ومدند؛ بدین ترتیب كه در مرحلج كلاغ، ماسک كلاغ مریزدنرد. در مرحلرج عرروس، نیمتنج زرد یکدرمی

ماسرک شریر یرا نریمتنرج سررخ، مشخصج مشرّفان به میپوشیدند. در مرتبج سرباز، كمربند مخصوی مریبسرتند. 

مرتبج چهارم بود. پارسایان مرتبج پنجم، دو نماد مشترک داشتند كه عبارت بود از خوشج غله و داس. در مرتبج 

ششم، مهریان بواسطج اینکه پیکان خورشید بودند، تاج خورشیدی بر سر مینهادند و در نهایرت نیز در مرتبج هفتم 

 ست درفتن حلقه و عصا، نقش پدری خود را مینمایاندند.با به د

مركلباخ طی نموداری، وابستگی این مرحله را به سیارات و عناصر و نمادها نشان داده است و همچنین تصاویری 

: 4397اند )مركلباخ، كه در هنگام قربانی كردن داو در كنار میترا هستند، در ارتباب با این هفت مرحله عنوان شده

454.) 

ندای  مقام

 سیاره

نمایندۀ در  عنصر

تصاویر آیینی 

 قربانی

 دیگر نمایندۀ نمادها

 چوب قدرت، جام،  كپشت، قوچ كلاغ هوا )سلوس( عطارد كلاغ-4

 چراغ، شفیره، كبوتر مار زمین )تلوش( زهره همسر-6

 نیزه، كلاه، بادۀ ایرانی كلاه عقرب مری  سرباز-3

وتش  مشتری شیر-1

 )ولگانوس(

شیر، عقاب، بیلچه وتش، سلاح  سگ

 وذرخش، سیستروم )ساز(، سرو

كاتوپاتس  وب )اقیانوس( الهج ماه پارسی-5

 )هسپروس(

اكیناک، داس ماه، مشعل سرنگون، 

جغد، بلبل، كوزۀ وب، دلفین، چنگک 

 شاخهسه

پیک -4

 خورشید

كائوتس  هوا سل

 )لوسفیر(

تاج دل درخشان، كره، مشعل افراشته، 

 خروس، نخلتازیانه، 

 میله، پیاله، كوزه، داس، سکان میترا وتش زحل پدر-7

 

 



 15/ های اسطورۀ هبوب و عروج  مهری در هفت دنبد نمامی و مرنوی معنوییابی بنمایهریشه

 

 پیکر در مراحل سلوک مهری )صعود(اقدامات قهرمانان هفت
پیکر را میتوان تکامل روحی و معنوی قهرمان ون بهرام دانست. بهرام شخصیتی درونمایج اصلی داستانهای هفت

 -كه در واقع سفرهای درونی او هستند -است كه خودوداهیش را از دست داده و در طول سفرهایش در هفت قصر

نمامی از همان ابتدای (. 15: 4399)یاحقی و بامشکی، « كم به رشد و تکامل روحی و وداهی  زم میرسدكم

داستان به بهترین شکل توانسته اسطورۀ بهرام و مهر را به هم پیوند داده و معنای ساده و در عین حال بسیار 

 پرمعنا از این دو اسطوره برسازد:

 روز اول كه صبح بهرامی

 كوره تابان كیمیای سپهر

 در ترازوی وسمان سنجی

 دهی به چنگ ومدخود زر ده

 یافتند از طریق پیروزی

 طالعش حوت و مشتری در حوت

 

 از شب تیره برد بدنامی 

 كادهی بودشان ز ماه و ز مهر

 پنجیباز جستند سیم ده

 دُر ز دریا دهر ز سنگ ومد

 افروزیدر بزردی و عالم

 زهره با او چو لعل با یاقوت

 (9)هفت پیکر نمامی:                                

س و كروت»میداند و معتقد است « كوتوپراتِس»و « كروتِس»، «میتررا»ترلیث میترایی را عبارت از  هاشم رضی،

یاكوت و كوتوپات، نقش دو جوانی است كه هنگام تولرد میتررا از صرخره حضرور داشرتند. ایرن دو  -كوتوپراتس 

در اغلب نقشهایی كه از میترا یافت را دو شربان میدانند؛ چون در برخی نقوش مجسم به هیأت شبانان میباشند. 

شده ایرن دو حاضرند: یکی در سوی چپ میترا و دیگری در سوی راست و هر یک مشعلی در دست دارند. مشعل 

كوت رو بره وسمان افراشته است و كنایه از طلوع وفتاب است؛ مشعل كوتوپات بسوی زمین سرازیر است و كنایه 

: 4374میان، خورشید است به هنگامی كه میان وسمان میدرخشد )رضی،  از غرروب وفتاب است. میترا خود در

677.) 

پیکر نیز دو یاریگر در كنار بهرام هستند. هنگامی كه بهرام به یمن تبعید میشود، پادشاه یمن نعمان و در هفت 

ین دو همراه بهرام، فرزندش منار همانند مهربانان ویین میترائیسم، همواره در خدمت بهرام هستند. بعلاوه حضور ا

بیانگر عدد سه در متن حوادث داستان است كه در ویین میترا نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بعلاوه در 

پیکر، مهمترین حوادث با عدد سه پیوند نزدیکی دارند. تمامی ساختار داستان بهرام را میتوان به سه بخش هفت

در یمن به سر میبرد و در حالت نمادین میتوان او را همچون  تقسیم نمود: بخش نخست، زمانی است كه بهرام

خورشیدی دانست كه در حال طلوع و صعود است. در این مرحله بهرام، تنها تصویر هفت دنبد و دختران را مشاهده 

ده شممیکند و تا صعود راهی دراز در پیش دارد. در این بخش بهررام دور از ایران و ایرانیان و همچون دختران ترسی

 بر دنبد اتاق دربسته، نقشی اسرت كره برر پرردۀ ناخودودراهی كشیده شده است. 

ای است كه بهرام به ایران بازمیگردد و حکومت را به دست میگیرد. این دوران را نیز میتوان بخش دوم، مرحله

ایران و ایجاد حکومتی بر بمرابج خورشیدی در مركز وسمان دانست. در این مرحله از صعود، بهرام با بازدشت به 

پایج عدل، موفق به دیدار هفت دنبد و دختران در ایران میشود و و نقشها حضروری حقیقری پیردا مریکنرند. در 

بخش سوم داستان، بهرام پس از ملاقات هفت دختر، با مفهومی مقدس و متعالی، هفت دنبد را به وتشخانه تبدیل 

ی فرو میرود. بهرام در این مرحله، وجودش را به وتش كمال سپرده و صعود میکند و خود خورشیدوار به درون غار

ای كه تنها دودی از او میماند كه از دهانج غار خارج میشود را با اتحاد با خداوند و یگانگی به اتمام میرساند؛ بگونه
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 او نیز همچون میترا به تعبیر نمامی بر وسمان عروج كرده است: و سر به وسمان میکشد.

 ونکه او را بر وسمان رخت است

 در زمین جرم و استخوان باشد

 

 در زمین بازجستنش سخت است 

 و وسمانی بر وسمان باشد

 (376)هفت پیکر نمامی:                           

ن ایرهفتمِ هفت پیکرِ نمامی اسرت كره در ون قهرمران )بهررام( مسریر تکامل را میپیماید. از  دنبد سفید، دنبد»

 (.94: 4339)معین، « رو نمرامی، دخترر شراه ایرران را در ایرن دنبرد قررار داده است

میشود. بهرام در این دنبد به یاری درخت دوشاخ، دره داستان  پیکر، در دنبد ششم دیدهنمود دیگر ترلیث در هفت

را میگشاید. این درخت دوشاخ را میتوان نمودی نمادین از یاران دودانج میترا دانست. بعلاوه جلوۀ دیگر ترلیث در 

نی وادانج بهرام با مشکلات و حوادث است كه با سه نبرد میترا با اهریمن همخپیکر رویارویی سهداستان هفت

سوزی، اهریمن را شکست ، طوفان و وتش(455-451: 4374)رضری، مییابد؛ میترا در سه نبرد با خشکسالی 

میدهد و بهرام نیز در بحران اول دقیقاً با خشکسالی روبرو میشود. در بحران دوم حملج خاقان چین را كه نمادی 

رۀ خاقان چین با همدستی وزیر خائن خود میشود. است، دفع میکند و در بحران سوم موفق به دفع دوبا« طوفان»از 

ان، بنا بر عقاید مهریسوزی با صعود بهرام پس از دفع بحران سوم است؛ نکتج مهم همسانی عروج میترا پس از وتش

سوزی توس  میترا، رسالت جهانی میترا پایان مییابد و زمان ون میرسد در پایان جهان پس از برطرف كردن وتش

پس حواریرون در یرک ضریافت مقردس )شرام وخر( كه میترا و خورشید در ون شركت »عروج كند؛  كه به وسمان

داشتند، مراسم تجلیل و تقدیس بجا ووردند. میترا و خورشرید برر سرر خوان نشستند. ونگاه میترا در دردونج 

 (.455)همان: « خورشید، توس  خورشید به وسمان برده میشود

خوان مهری در نهایت با ازدواجی جادویی با زهره به كمال انسان كامل نائل میشود و  هفتبهرام پس از دار از 

پیکر نیز سرنوشت بهرام همانند سرنوشت میترا است. بهرام در هفتمرحلج نخست خودشناسی را به پایان میرساند. 

زمین، بردنبرال دروری بره ایراندر پایان پس از برطرف ساختن شرّ وزیر ظرالم و خاقان چین و برقراری عدالت در 

 درون غاری میرود، اما دو تن از چاكران بهرام، كه یرادوور یراوران دودانرج میتررا هسرتند، نشانی از وی نمییابند. 

ویند. او در وغاز با خورشید پیمان میترا از صخره زاده میشود و شبانان برای پرستش وی می»مهرپرستان معتقدند 

یشود. سپس داوی زورمند را در یک كشمکش طو نی دستگیر كرده و به غراری مریبررد و دراو بسته و متحد م

از غرار میگریزد. میترا با یاری كلاغ، كه پیک خورشید یا اورمزد است، داو را یافته و به غار برده و با ضربت خنجر 

هدهایی را در غار، یعنی همانجایی كه میترا پیکر نیز بهرام دور مانند میترا، ا(. در هفت419)همان: « او را میکشد

داو را كشته، میکشد. بعلاوه در ویین میتراییان، میترا پس از دم كردن داو، به یاری كلاغی ون را مییابد. در هفت 

بعلاوه این حیوان در پیکر نیز بهرام، با كمک دوری، كه پیک اهورامزدا است، محل پنهان شدن اهدها را مییابد. 

بهرام و كنیزكش، فتنه، كاركردی محوری دارد و فتنه به دستیاری همین حیروان نمرادین است كه بهرام ماجرای 

همچنین پیروزی بهرام بر اهدها را میتوان وورد. را متوجه غفلت و اشتباهش میکند و تحولی برجسته در او پدید می

 نمادی از غلبج او بر نفس یا دنیا در نمر درفت.

 و دو پر اهدهایی چهارپای

 
 وین عجبتر كه هفت بودش سر 

 (594)هفت پیکر نمامی:                             

زمین مسطح ون ]غار[ با زمین، و طاق قوسی ون با وسمان ارتباب دارد. غار، خورشید یا چشم »در اساطیر ایرانی 

سمان است و به همین دلیل سقف كیهان است و از ونجاست كه خروج از كیهان میسّر میشود. غار نشانج دنبد و
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(. درونمایج 19: 4393)ورمارزن، « پرستشگاه میترا، كه در غارهای طبیعی قرار دارد، محدبّ و وراسته به ستاره است

به عبارتی غار تمریلی »اصلی داستان هفت پیکر، یعنی تکامل و رشد روحی و معنوی بهرام در غار رخ میدهد. 

ی و روحی ودمی است. دلیل اینکه نمامی برای بازنمایی چنین مفاهیمی از نماد غار پیچیده و عمیق از رشد اخلاق

استفاده كرده، این است كه او نیز مانند نماددرایان امروز، بیان مستقیم مفاهیم ذهنی را كه مربوب به افکار و 

نمادها و ایماهها به عینی بینشهای درونی و راز پنهان هستی است، دشوار مییابد. در نتیجه از طریق استفاده از 

كردن ذهنیات میپردازد، هرچند كه ممکن است معنای دقیق این مفاهیم از دست برود، اما به واقعیتی غیرقابل 

نمامی با استفاده از تمریل بهرام به جای انسان تلاش میکند  (.55: 4399)یاحقی و بامشکی، « بیان اشاره میکند

نشان دهد انسان با ورود به دنیای مادی كه سقف ون وسمان و تخت ون زمین است و با تجربج زنددی در این غار، 

 سرنوشت خود را خود رقم میزند.

پس از »دی به این ویین درومده بنا بر سنت مهریان، داغ نهادن بسیار رایج و مهم است و نوجوانی كه به تاز 

وزمرایش مریکردنرد و چنانکه « یارسرتان»داراندن دورۀ سخت وموزش و پررورش یرافتن ترن و روان، وی را در 

میپیوست. یکی از رسوم برجستج مهریران ایرن برود كره چهرۀ « یاران»ومد، به دروه از وزمون سربلند بیرون می

بهرام  پیکر نیز(. در هفت341-343: 4374)رضی، « بی میکردند تا شناخته شودفرد را پس از مهری شدن، خالکو

 دور هر جا دوری چهارساله مییابد، داغ نام خویش بر ران او مریزنرد و رهرایش میکند. 

به نمر میرسد روایت نمامی در هفت پیکر كه در ون بهرام دور هفت دنبد را به هفت وتشکده بدل میکند و ون را  

. وتش ورهران شامل تركیبی از پانزده یا بدان هفتگانه میسپارد، بردرفته از مراسم وتش ورهران )بهرام( باشدبه مو

طند. های پست مربوها یا حرفهشانزده نوع وتش مخصوی است كه اغلب ونها به صنوف فلزكاری و همچنین به پیشه

: 4394)وارنر، « رام، ایزد حامی وتش بهرام استایزد وتش نقش مهمی در میان ایزدان دارد. این ورررغنه یا به

657.) 

 دنبد مغز شاه جوش درفت

 نورددید كین دنبد بساب

 هفت دنبد بر وسمان بگااشت

 دنبدی كز فنا نگردد پست

 هفت موبد بخواند موبد زاد

 در زد وتش به هر یکی ناداه

 سروبن چون به شصت رسید

 از سر صدق شد خدایپرست

 

 دوش درفتكز فسون و فسانه  

 از همه دنبدی برورد درد

 او ره دنبد ددر برداشت  

 تا قیامت برو بخفتد مست

 هفت دنبد به هفت موبد داد

 معنی ون شد كه كردش وتشگاه 

 یاسمن بر سر بنفشه دمید 

 پرستی دستداشت از خویشتن

 (437)هفت پیکر نمامی:                           

  گیرینتیجه

انگیز ارتکاب دناه نخستین و دوری راق بشر و چگونگی دور افتادن او از خداست؛ داستان حزنهبوب، تجلی غم ف

ومیز زنددی در بهشت و فاجعج دوری از این موضوع دربردیرندۀ روزدار سعادت از اصل و درفتاری در غربت فراق.

 دونه توصیفخداوند است. در اساطیر وضعیت جهان مادی در ابتدای خلقت یا در زمان حیات اولین انسان، بهشت

و  ن مییابدشده است، اما این وضع مطلوب بواسطج دناهی كه از زوج نخستین یا افراد نسل اول سر میزند، پایا

انسان به بیماری و مرگ و پیری و تحمل عااب برای كسب معاش درفتار میشود. در اساطیر مسبب اصلی ارتکاب 
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ورزوی بازدشت به خاستگاه اصلی و درد فراق در اساطیر بصورت تصور این دناه، عموماً موجودی مؤنث است و 

 روزدار زرین بیان میشود. 

وید و برای دفاع از سرزمین وریایی و مبارزه با مهریشت، از افلاک به خاک می مهرایزد ایرانی، قهرمان حماسی

سازی عناصر از اهریمن، راهی عروج و سفر به افلاک میشود. این و پس از پالودن و خالص دشمنان نبرد میکند

ت در دردش و ای است كه عرفان شرقی بر ون استوار است. بر اساس این بنیان، همج ذرات كائناهمان بنمایه

چرخش مداوم و خلق و وفرینشی مدام، هر لحمه در كار نو شدن، ددر شدن و تبدیل و حركت بسوی هدفی متعین 

رسانی و تسریع در زمان هستند و در ضمن این حركات پیوستج جوهری است كه مبارزه با اهریمن، نوعی یاری

 اتصال به منبع وحدانی است.

بار ون سقوب و هبوب وی است، انسان دچار دناه میشود، یکی از پیامدهای فاجعهدر اسطورۀ وفرینش، هنگامی كه 

چه بشکل سقوب وجود ظاهری و جسمانی او از عالم ملکوت )بهشت( و چه ونگونه كه عارفان به سقوب روح از 

ن ه زمیمركز جهان  هوت به جهان ناسوت تعبیر میکنند و تبیین هبوب ودم بنحوی كه دویی او را از وسمان ب

 مندی نوع بشر به همسایگی با خدا و نیز تصور خدا در وسمان باشد. اند نتیجج علاقهانداخته

پیکر ریشگی عرفان و طریقت مولوی و نمامی یا فلسفج شرقی مورد باور ایشان، ابیات مرنوی و هفتبدلیل هم

اث درخور توجهی است كه هم در عرفان خوان، میرها و اصول عقاید میترایی است و مبحث هفت سرشار از دیدداه

 هایغم غربت در اندیشهاند. اسلامی و هم در باورهای فلسفی شرقی مجال ظهور و حضور یافته-و طریقت ایرانی

 اساطیری و عرفانی نمود وسیعی دارد و بازدشت به اصل، راهکاری برای از میان بردن این غم دانسته شده است.

موضوع هبوب روح به جسم و راههای عروج و صعود و موانع بازدشت به عالم با  سخن در ادب عرفانی، بیشتر به 

ای عاشقانه میدهند و دناه ودم محرک چرخج عشق مو نا و دیگر عارفان به نمریج صدرو نور نخستین، جنبه میرود.

را به شکلی موجه بیان الشعاع لطیفج غیبی عشق قرار داده و ون الهی قلمداد میشود. مو نا لغزش ودم را تحت

 میکند. در مورد اهداف و پیامدهای هبوب نیز اعتقاد مو نا بر ایجاد درد فراق و عشق است.

پروری را در هفت دنبد تجربه میکند كره پیکر نیز بهرام دور مرحلج شناخت و درونبنا بر روایت نمامی در هفت

با مراحل هفتگانج مهری منطبق است؛ بنابراین میتوان  ای ساده، برخی مراحل ونهفرت مرحله دارد و در مقایسه

دفت نمامی با وداهی از اهمیت عدد هفت در فرهنگ ایرانی توانسته به بهترین وجه از این عدد برای سرودن 

 داستانهای خود در قالبهای متفاوت استفاده نماید.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج رامهرمزدانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

وقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی monzawiسركار خانم سیما   است.

مسعود اند. وقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوان مسلم باغدار

ها و راهنماییهای تخصصی این نیز در تجزیه و تحلیل داده انبه عنوان مشاور پاكدل و سركار خانم منصوره تدینی

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و وموزشی مسئو ن از را خود تشکر مراتب میدانند  زم خود بر نویسنددان
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 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان دانشکده علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد بوشهر كه

 .نمایند اعلام دادند،

 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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